
پيام  هاى اخلاقى
و آگهى هاى غيراخلاقى

آگهى 1 �
تبليغات كاذب پذيرفته مى شود.

پيام اخلاقى 1
براى اطلاعات بيشتر اطلاعات بيشتر به دست بياوريد.

پيام اخلاقى 2
ايرانى ها دو دسته هستند يا مترجم هستند يا دارند دنبال 

يكى مى گردند كارشان را به فرنگى ترجمه كند. 
آگهى 2

يك شاعر دست به نقد، سازگار با انواع آب وهوا، براى سازمان 
مربوطه به صورت روزانه، يا مراسمى، استخدام مى شود. 

پيام اخلاقى 3
ايرانى ها دو دسته هستند. دسته اول چشم ندارد دسته دوم 
را ببيند. دسته دوم چشمش هم دربيايد نمى تواند دسته 

اول را ببيند. 
آگهى 3

ــرخر، با ضامن دار تيز و بى ضامن معتبر، استخدام  يك ش
مى شود. 
آگهى 4

شاعر آشنا با فتوشاپ و دوغاب و دوشاب، نويسنده مسلط 
به كوچه پس كوچه هاى شهر و حومه؛ دعوت به همكارى در 

يك پروژه فرهنگى- شهرى. با بيمه و غذاى گرم. 
آگهى 5

انواع نظريه صادر مى شود. همين الان تماس بگيريد. 
ــى، نظريه لبنياتى، نظريه  ــفى، نظريه سياس نظريه فلس
اقتصادى و نظريه اجتماعى با امكان نصب  و پرو در محل. 

از هرنظربي ضرر 

آنها كه بدون بليت استاد شدند! 

اين روز ها بيشتر از گذشته حرف مى زنيم تا آينده.  �
ــته هاى دور بلكه از گذشته هاى نزديك.  اما نه از گذش
ــته ايم و هم  ــرق در گذش ــا مردم غ ــن روز ها هم م اي
سياستمداران! حالا كه قرار است دولت نو با ايده اى نو بر 
سر كار بيايد همه از گذشته مى گويند و مى پرسند دولت 
جديد با گذشته چه مى كند و ميراث گذشته را چگونه 
ــته اتفاقات  ــال گذش مديريت خواهد كرد! در هشت س
زيادى در سياست، اقتصاد و فرهنگ كشور افتاده است، 
كه خوب يا بد، درست يا نادرست ميان مردم و مسوولان 
محل بحث و تفسير و البته مناقشه اند! يكى از آن همه 
اتفاق، چيزى است كه بنده ناچيز مى خواهم به آن اشاره 
ــايد عاقلان و اهل تمييز را تلنگرى باشد كه  كنم تا ش

در دام نيفتند. 
در هشت سال گذشته بسيارى از كسانى كه در كار 
تخصصى شان آدم هايى متوسط بودند ناگاه مدير شدند! 
ــاى ادارى و صنعتى دولت  ــن اتفاق فقط در بخش ه اي
نيفتاد بلكه در بخش فرهنگى و هنرى كشور هم ناگاه 
ــانى با عنوان استاد ظاهر شدند! يعنى كسانى فضا  كس
پيدا كردند تا خود را عالم جا بزنند و رداى ظاهرى دانش 
ــانى كه دورتادورشان را  بر تن كنند. اينها به همراه كس
ــتاد مى كردند، كم كم توانستند  گرفته بودند و استاداس
ــت آورند و مَقام بگيرند! نمى گويم در  مقبوليت به دس
طول هشت سال كسى نمى تواند منتقد ادبى شود يا مثلا 
بشود استاد دانشگاه در زمينه برنامه سازى و رسانه، چرا 
ــر سخنم درباره كسانى است كه خود  مى تواند، ولى س
ــتاد فلان مى نامند ولى كمترين دانشى درباره اش  را اس
ندارند! يعنى استاد نقد شعر شده اند ولى نه شعر بلدند و 
نه نقد شعر. يعنى كافى است در كلاس هايى كه برگزار 
مى كنند شركت كنيد تا بفهميد يك شبه استاد شده اند 

و از تبار عالمان واقعى  نيستند. 
ــان در فرهنگ اين كشور باز  اين آدم ها وقتى پايش
ــد و پست گرفتند، تاريخى رقم زدند عجيب وغريب!  ش
ــت زنده ياد  ــراى بزرگداش ــگاهى كه ب ــلا در نمايش مث
ــده بود يكى از مديران كل  ــهراب سپهرى برگزار ش س
ــتان با مشاهده خواهر زنده ياد سهراب سپهرى  يك اس
ــگاه، با خوش آمدگويى به وى گفته بود چرا  در نمايش
ــريف نياورده اند؟ يا مثلا دوستى كه  استاد سپهرى تش
ــده بود و هنوز هم هست، در جايى  ــتاد طنز ش تازه اس
ــت: ديدارى، شنيدارى و  فرموده اند طنز بر سه نوع اس
تصويرى! يا مثلا يك نفر كه در طول همين سال ها بنابر 
ــده است در جلسه اى  ــتاد ترجمه داستان ش رابطه، اس
پشت سرهم لغات انگليسى را اشتباه تلفظ مى كند اما 
وقتى مورد اعتراض يكى از استادان واقعى قرار مى گيرد 
ــد: من كارم را بلدم فقط كمى در  خطاب به او مى گوي
تلفظ مشكل دارم! شايد باور نكنيد ولى يكى از همين 
ــتادان به دوست شاعر من زنگ مى زند و  مديران و اس
تلفن محتشم كاشانى را مى خواهد تا او را به شب شعر 
عاشورايى دعوت كند. اين را هم بدانيد بد نيست، در يك 
مكان فرهنگى يك مدير يكى از اقوامش را مدير ترابرى 
مى كند، بعد كه از او مى پرسند چرا ايشان را مدير ترابرى 

كرده اى مى گويد: چون مينى بوس دارد! 
ــت و حتما شما هم  ــت زياد اس مثال ها از اين دس
ــى داريد. اينها را گفتم تا عرض كنم زين پس  مثال هاي
ــتاد صدا كردند يا خودش گفت من  اگر غريبه اى را اس
استادم، بايد امتحانش كنيد، شايد از استادانى باشد كه 
به قول آقاى روحانى بدون بليت و اتوبوسى آمده باشد 

و استاد شده باشد! 

زاويه ديد

كارتون خواب

مرگ مولف

ــا به نام  ــگر مريخ نورد ناس گـروه علـم: از زمانى كه كاوش
ــال  «كنجكاوى»، كارش را در خاك مريخ آغاز كرد، يك س
ــبت اعضاى تيم «كنجكاوى» در  مى گذرد، به همين مناس
آزمايشگاه پيشرانش جت ناسا، ديروز (دوشنبه) جشنى را 
در مركز هدايت اين ماموريت در كاليفرنيا برگزار كردند كه 

از تلويزيون ناسا نيز پخش 
ــز بولدن»،  ــد.  «چارل ش
رييس ناسا در اين مراسم 
ــتاوردهاى  ــورد دس در م
ــت:  گف ــكاوى»  «كنج
«موفقيت هاى كنجكاوى 
(كه شامل فرود چشمگير 
و  ــته  گذش ــال  س در 

يافته هاى علمى فراوان است)، ما را به سمت اكتشاف هاى 
بيشتر مانند اعزام انسان به يك سيارك يا مريخ پيش برده 
ــد كه  ــت.»  وى در ادامه ابراز اميدوارى كرد روزى برس اس
ردپاى بشر در كنار رد چرخ هاى مريخ نورد «كنجكاوى» روى 
ــود.  گفتنى است اين آزمايشگاه  خاك هاى مريخ حك ش
كوچك علمى، در اين مدت بيش از 36هزار تصوير كامل و 
35هزار تصوير كوچك به زمين فرستاده است. علاوه بر اين 

بيش از 75هزار بار پرتو ليزر را به سنگ هاى مختلف مريخ 
تابانده تا اجزاى تشكيل دهنده سنگ ها را بخار كند و بتواند 
با استفاده از طيف سنج هاى خود، اجزاى تشكيل دهنده اين 
سنگ ها را شناسايى كند. علاوه بر اين «كنجكاوى» تاكنون 
بيش از 1/6كيلومتر را در مريخ طى كرده است. «كنجكاوى» 
ــدازه يك خودرو  كه به ان
كوچك است، به ابزارهاى 
ــيارى مانند  ــى بس علم
ــى و  ــتگاه هواشناس ايس
دوربين مجهز است. اين 
مريخ نورد همچنين يك 
دست رباتى مجهز به يك 
مته برقى دارد كه مى تواند 
ــيمى خود بررسى كند تا از  ــنگ ها را در آزمايشگاه ش س
وجود حيات به شكل موجودات زنده ميكروسكوپى يا ميزان 
پرتوهاى خطرناك اين سياره مطلع شود. ارسال اين نتايج به 
ناسا مى تواند به درك بهتر خطراتى كه فضانوردان در سفر 
آينده به مريخ با آن روبه رو مى شوند، كمك كند. قرار است 
ماموريت «كنجكاوى» كه ساخت آن 2/5ميليارددلار هزينه 

داشت، دوسال ادامه داشته باشد. 

آكادمى

يك سال«كنجكاوى» در خاك مريخ

 پوريا عالمى

        امپراتور ترانه و تنهايى 
در همه ادوارِ آوارگى ها و تبعيدهاى پياپى! شيركو به من 
گفته بود از دار دنيا همين قلب بى قرار را دارم كه براى مردم 
جهان مى تپد، براى ستمديدگان و نوميدان زمين!  دريغا پيش 
از گلوبرُان «حنجره»، اين قلب شريف از شورش بى امان خود 
ــتاد. بيش از يك  ربع قرن پيش از اين وقتى يكديگر را  بازايس
براى اولين بار بازيافتيم، نه او فارسى مى دانست و نه من كُردى. 
اما در آخرين ملاقات - در سليمانيه- او كُردى حرف مى زد، 
من مى فهميدم. من فارسى حرف مى زدم، او مى فهميد! شيركو 
ــت: تا اينجايى، يك روز با هم برويم پياده در بازار قديمى  گف
سليمانيه قدم بزنيم! اما بعدا به من گفتند: «هردو در تيررس 
دشمنان بشريت!؟ امنيتِ كافى نيست!» اما شيركو آمد اقامتگاه 
من -هتل پالاس- و نشستيم و حرف زديم، به ويژه درباره شعر 
زنان كُرد و تبادل فرهنگى، و ترجمه فى مابين و آينده بنياد 
ــفر، چهاربار با هم از  ــيركو... اين اقبال را داشتم: در آن س ش
هزارسو سخن گفتيم، گاه همراه مترجم، گاه بى خيال مترجم! 
برادر بى نظير من، شيركوى شاعر، بزرگ بود و بى بديل! شيركو 
براى من مثل محمود درويش فلسطينى، گرامى و عزيز بود. 
حالا دره پروانه در غياب او به استقبال خزانى خواهد رفت كه 
خواب هاى شيركوى ما را تعبير خواهد كرد. 72سال زيست، 
ــيديم،  ــتقل. هروقت به هم مى رس ــربلند، بهارآور... و مس س
ــت دوباره از او چه مى خواهم، به كُردى مى خواند و  مى دانس
ــارس، عرب و كرد/  ــن مى فهميدم:  چهار كودك:/ ترك، ف م
تصوير مردى را كشيدند./ اولى دست هايش را، دومى سرش را 

/ سومى قامتش را/ و چهارمى/  تفنگى بر دوشش!

ادامه از صفحه اول

9 سال پس از پرواز «حسين پناهى»

چون جويبارى در دامنه الوند

ــركارى من  ــال هاى پ ــال 1361 بود، س به گمانم س
ــم و الوند در رفت وآمد  ــون؛ مرتب ميان جام ج در تلويزي
ــبكه يك بيشتر با گروه فيلم و سريال و تئاتر  بودم. در ش
ــده بود!)  ــال ها هنوز تئاتر در تلويزيون قربانى نش (آن س
ــوب بهارى بود؛ چند  ــتم. بله... يك روز خ همكارى داش
ــريال پيوسته و به قول آدم هاى  جوان به گروه فيلم و س
ــى به كار گرفته  ــورت ارزش خدمات ادارى آن دوران به ص
ــده بودند. بيشتر نويسنده بودند يا به خاطر اين امر به  ش
ــى را به يادم مانده:  ــتخدام درآمده بودند. نام چندتاي اس
ــرى، احمدرضا درويش، داوود مصلحى و... و  داوود ميرباق
ــين پناهى. با همه شان بيش  وكم دوست شدم اما با  حس
ــتر. آخر در رگ هاى من هم خونِ  «حسين پناهى» بيش
ــتايى در جريان است. خيلى زود با هم اخت شديم.  روس
نمايشنامه ها و طرح هايش را با من در ميان مى گذاشت، 
برخى را پسنديدم و يكى را مشتاق شدم براى تلويزيون 
كارگردانى كنم: «آسانسور» كه سفرى برايم پيش آمد و كار 

را به ديگرى سپردم يا سپرديم! 
ــود، دوران پخش مجموعه  ــال 1362 ب ــتان س تابس
تلويزيونى «محله بروبيا» كه صدالبته به خوبى هم در ميان 
ــايد هم هنوز) براى خودش  ــاگران آن دوران (و ش تماش
جايى درخور باز كرده بود. هربار كه «حسين پناهى» را در 
گروه يا در راهروها مى ديدم از آن برنامه تعريف مى كرد، 
ــان، در ميان اين جمع  ــوخى گفتم: «آقاج يك روز به ش
ــران رنگ به رنگ جاى تو يكى خالى بود.» خنديد و  بازيگ
ــه مى كنم از خجالت آب  ــت: «نه آقا، فكرش را هم ك گف
مى شوم!» گفتم: «چرا؟»... با ترديد گفت: «آقا، من كه بازى 

نكرده ام، اونم اينطورى! ...»
ــفارش ادامه «محله»  ــت، شبكه دوم س چندى گذش
ــت»! من  ــرى داد: «بهداش ــون و موضوع ديگ ــا مضم را ب
ــنده) و زنده ياد مسعود  (كارگردان) و بيژن بيرنگ (نويس
ــام (تهيه كننده) دوباره گردهم آمديم تا طرح «محله  رس
بهداشت» را بريزيم. طى چند نشست گفتيم و شنيديم، 
برخى از شخصيت هاى مجموعه پيشين را نگه داشتيم و 
بعضى را هم پيشنهاد داديم و طراحى كرديم و افزوديم و... 
در «محله بروبيا» يك شخصيت نمايشى داشتيم با عنوان: 
«بشر اوليه» كه اكبر عبدى نقشش را بر عهده داشت، يك 

نفره روبه روى دوربين مى ايستاد و با تماشاگران 
ــخن مى گفت. البته گاهى هم صداى  س

ــيرى را كه گويا رفيق  خرناس يا نعره ش
و همسايه او بود به گوش مى رسيد... بله، 
ــد براى اين  يك روز عصر بود كه قرار ش
ــم بگيريم و تعيين تكليف  بخش تصمي

كنيم. نشستيم به گفت وگو؛ من پيشنهاد 
ــير را هم روى  ــخصيت ش دادم ش

صحنه بياوريم و جوانى خوب رو 
ــدا آن را بازى كند و  و خوش ص
ــورت و لباس و رفتار  از نظر ص
ــر اوليه» باشد تا  برخلاف «بش
ــى حاصل شود  تضاد نمايش

ــر بتوانيم  ــى بهت و از طرف
بهداشتى  مسايل  درباره 
با كودكان سخن بگوييم. 
گويا بيژن بيرنگ بود كه 

پيشنهاد داد اگر «بشر اوليه» يك 
ــته باشد چه؟ ... كه  بچه هم داش

همگى آفرين گفتيم و توافق كرديم و همان شب نخستين 
ــير مهربان» و «كودك جان بشر  بخش از «بشر اوليه»، «ش
ــته شد. قرار شد من فرداى همان روز به دنبال  اوليه» نوش
ــيار خب، اكبر عبدى كه نقشش  بازيگرانشان باشم... بس
ــير» و  ــانى را بايد براى «ش ــخص بود و... حالا چه كس مش
«بچه بشر اوليه» در نظر مى گرفتم؟ ... عجيب بود، فرداى 
ــه  ساعت هر دوى آنها را يافتم،  همان روز، در عرض دو،س
صبح كه از بازار تجريش عبور مى كردم تا به جام جم بروم 
ــردم: «رضا  ــكار قديمى ام برخورد ك ــا هم محله اى و هم ب
ــر كناره گرفته بود و در  ــرى»! مدت ها بود كه از تئات رويگ
ــينما هم كه كارى نداشت، گويا آن روزها  تلويزيون و س
ــى مى گذراند و شغل شريف كوچكى را  وقتش را به نقاش
ــت و پا كرده بود. گفتم: «رضا مى آيى به  براى خودش دس
كمكمان...!» هنوز جمله هايم در شرح كار تمام نشده بود كه 
پذيرفت... همان روز در گروه فيلم و سريال و تئاتر شبكه 
ــين پناهى» از در درآمد و خندان مثل  يك بودم كه «حس
هميشه اما با همان ترديد و شكنندگى هميشگى كه گاهى 
با لكنت همراه مى شد، گفت: «فلانى، يك نمايشنامه جديد 
نوشته ام كه اگر لطف كنى و بخوانى...» گفتم: «عنوانش؟» 
گفت: «گوش بزرگ ديوار!» دست دراز كردم به جانبش تا 
ــم اما خيره به او ماندم و ناگهان  دستش را رد نكرده باش
ــم جرقه اى زد و گفتم: «اما پيش از قول دادن براى  در ذهن
ــن الان بايد به من قول بدهى كه در  خواندنش... تو همي
ــت و از  مجموعه جديدمان كه دنباله مجموعه «بروبيا»س
آخر همين هفته هم تمريناتش شروع مى  شود بازى كنى!» 
ــد و گفت: «نه آقا، دست از سرم  ــرم سرخ ش ناگهان از ش
برداريد! من كه نمى تونم با اون قوم يأجوج و مأجوج (اشاره 
به گروه بازيگران محله بروبيا) دربيفتم... اما خب جالبه ها...»
ديدم گويا وسوسه شده. پرسيدم: «اما خب جالبه يعنى 
چى؟» گفت: «خب حالا توضيح بديد چه بلايى قراره سر 

من بياريد؟»
ــر اوليه»؟ تو قراره بچه  اش  گفتم: «يادت هست، «بش
باشى.» باز خنديد و گفت: «پدر بهتر از اون آدم غول تشن 

برام پيدا نكرديد؟»
ــدا كرد و... چند روز ديگر كه  و حرف هايمان ادامه پي
ــين پناهى» ديگر جزيى  ــروع كرديم «حس تمرين ها را ش
جدايى ناپذير از گروهمان شده بود، چه بازى داشت و چه 
بازى نداشت. هميشه زود مى آمد و ديرتر از همه مى رفت. 
آدم دوست داشتنى و صادقى بود. احترام همه را با صداقت 
و يكرنگى حفظ مى كرد. هرروز كه مى آمد بعضى از بچه ها 
(بيشتر حميد جبلى، آتيلا پسيانى و اصغر رحمتى) را كنار 
ــيد و از شعرهايش برايشان مى خواند و من حس  مى كش
ــان مى كند و  ــتر شگفت زده ش مى كردم كه هرروز بيش

بيشتر به او علاقه مند مى شوند. 
يك روز بيژن بيرنگ كه چند شعر او را شنيده 
ــت: «اين آدم  ــرد و گف ــد و رو به من ك ــود، آم ب
حيرت انگيزه، اگه هنرپيشه خوبى نشه، مطمئن 

شاعر كم نظيرى مى شه.»
ــن الان مى  بينم  ــم: «من از همي گفت
ــه و  ــه اينها باش ــر دو يا هر س ــه ه ك
بشه. بهترين هاشون هم بشه. شاعر، 
بازيگر، نويسنده و شايد هم بيشتر 
و بالاتر كه حقش هم هست.» اين 
ــودم صادقانه  حرف  ها را من خ
گفتم و امروز هم صادقانه تكرار 
مى كنم. چون «حسين پناهى» 
آدم صادقى بود، روان و زلال 
چون جويبارى در دامنه هاى 
الوند، آنجا كه زادگاهش بود، 

آنجا كه اينك آرميده... 
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 داريوش مودبيان

 رضا ساكى

دعاى روز بيست وهشتم ماه مبارك رمضان
اللهمّ وفّر حظّى فيهِ من النّوافِلِ واكْرِمْنى فيهِ بإحْضارِ المَسائلِِ و قَرّبِ فيهِ 

وسيلتى اليكَ من بينِ الوسائل يا من لا يشَْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّين.
خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به 

حاضركردن و يا داشتن مسايل و نزديك گردان در آن وسيله ام به سويت از 
ميـان وسيله ها  اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصراركنندگان.

 آروين
arvinmad@gmail.com 

شخصيت نمايشى داشتيم با عنوان: 
بدى نقشش را بر عهده داشت، يك 

مى ايستاد و با تماشاگران 
ه گاهى هم صداى 

ى را كه گويا رفيق 
ش مى رسيد... بله، 
ــد براى اين  رار ش
م و تعيين تكليف 

ت وگو؛ من پيشنهاد 
ير را هم روى 

نى خوب رو 
زى كند و 
س و رفتار 
 باشد تا 
ل شود 

وانيم 
تى 
يم. 
كه 

وليه» يك 
 چه؟ ... كه 

و يكرنگى حفظ مى كرد. هر
(بيشتر حميد جبلى، آتيلا
ــيد و از شعرهايش مى كش
ــ مى كردم كه هرروز بيش
بيشتر به او علاقه مند م
يك روز بيژن بير
ــد و رو به ــود، آم ب
حيرت انگيزه، اگه ه

شاعر كم نظيرى مى
ــم گفت
ــه ه ك
بشه.
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